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فیلم کمدی »هزارپا« به جهت حضور ستارگان سینمایی 
که در آن به ایفای نقش می‌پردازند، با استقبال زیاد مخاطبان 
روبرو شــده و در میان فیلم‌های اکران شــده رکورد‌‌دار است؛ 
اساسا ژانر فیلم به گونه ای است که بازیگران برای خلق خنده از 
هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و از هر شوخی جنسی، ابتذال و 
هجوی مثل به سخره گرفتن هیکل زنان برای نشاندن لبخند بر 
لبان مخاطب استفاده می‌کنند. اما سوال اینجاست، این خنده به 
چه قیمتی و به چه صورتی برلبان مخاطبان می‌نشیند؟ امروزه 
در صنعت فیلمسازی سینمای ایران فرمول ساخت فیلم‌های 
کمدی به شدت ساده و پیش‌پا افتاده اســت، و فیلمنامه‌ها از 
استانداردهای لازم و کافی هم برخوردار نیست. نگرش تمامی 
فیلم‌های کمدی به گونه‌ای است که بازیگران برای خنده گرفتن 
از مخاطبانشان از شوخی های جنسی و جنسیتی که در فضای 
مجازی و محیط‌های اجتماعی رواج پیداکرده، بهره می‌برند و با 
همین فرمول، کارگردان می تواند ساعت‌ها فیلم‌های بی‌هدف، 
تکراری و چند پاره را که با سرهم کردن صحنه‌ها و سکانس‌های 
بی‌مزه و مبتذل بسازد؛ که به قیمت از بین بردن فرهنگ، باور و 
ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی تمام می‌شود.هزارپا داستان مرد 
جوان فرصت طلبی است که طی داستان و براساس موقعیت‌های 

پیش آمده با دختر ثروتمندی که نذر ازدواج با یک جانباز را دارد 
آشنا می‌شود و مرد جوان به‌ دلیل شرایط جسمانی‌اش فرصت 
را مغتنم شمرده و از این موقعیت سوء استفاده می‌کند. به هر 
حال محرز است که هزارپا هم در دام ویروس ابتذال و سطحی 
نگری گرفتار شده و سوال قابل تامل آن است که ما از چه زمانی 
اینقدر کوته‌بین شده‌ایم که بخواهیم  با توسل به عنصر ابتذال 
و استعاره‌های جنسی کسب درآمد کنیم! و انسانیت و فرهنگ 
ایرانی را چوب حراج بزنیم و شــاهد شــکل گیری »خشونت 
خاموش« باشیم!پدیده »خشونت« یکی از جلوه های آشکار 
نقض حقوق انسانی اســت؛ هزارپا با وجود خلق سکانس‌های 
بعضا  زیبا و عاری از شوخی‌های جنسی که جای تقدیر هم دارد، 
بیشتر یادآور فضای مجازی بی در و پیکر است، با این تفاوت که 
جوک‌ها و شوخی‌های جنسی رواج یافته در صفحات مجازی 
را کنار هم چیده و به تصویر کشانده است. در دنیای امروز  و در 
صفحات مجازی یا به اصطــاح »صفحات اجتماعی« فضای 
شوخی‌های جنسی کلامی علیه زنان بسیار داغ است و این سبک 
از گفتمان جنسی کاملا با الگوهای اصیل فرهنگی در جامعه 
ایرانی مغایر است. از منظر روانشناسی خشونت و پرخاشگری به 
آن مفهومی که در افکار عمومی جا افتاده نیست و فقط به تعرضات 
فیزیکی و بدنی محدود نمی‌شود. برداشت عامه مردم از خشونت 
صرفا کتک زدن، زخمی کردن و درگیری‌های فیزیکی است، 
درحالیکه دامنه تعریف خشونت لایه‌های گسترده‌تری از رفتار 
انسانی را دربر‌می‌گیرد و یکی از لایه‌های زیرین آن »خشونت 

کلامی« است. خشونت کلامی یا زبانی که در فرهنگ عامه از آن 
با »زخم زبان« یاد می‌شود یکی از رایج‌ترین انواع خشونت است 
که همواره در ساختار فرهنگی-اجتماعی پنهان مانده و قربانیان 
آن هم اغلب زنان و دختران هســتند. در این رویکرد، »زن« به 
عنوان یک عنصر ضعیف و مایه شرم نگریسته می‌شود و سوژه ای 
برای تخلیه احساسات پرخاشگرانه است.امروزه رسانه، سینما، 
تبلیغات، فضای مجازی، محصولات فرهنگی و....در قالب‌های 
مختلف از خشونت‌های زبانی استفاده می‌کنند و این مفاهیم 
را به خورد مخاطبان می دهنــد و پیامد‌های مخرب و جبران 
نا‌پذیری را در سطح جامعه به بار می‌آورد؛ از مهم‌ترین پیامدهای 
فرهنگ تخریب اخلاقی در جامعه را می‌توان به خانواده‌های 
از‌هم گسیخته، بیماری های روانی، تجاوزات و خشونت جنسی، 
و انحراف جوانــان نام برد. جامعه ای که افــراد آن فقط بدنبال 

طنزهای جنسی و تکه کلام‌های جنسیتی می باشند؛ به سوی 
عقب ماندگی فرهنگی و درجا زدن در یک مسیر غلط و مبتذل و 
عدم تعریف مشخص در روابط میان زن و مرد حرکت می‌کند.  
ساخت چنین فیلم‌هایی، نگاه و شوخی‌های جنسی و کلمات 
جنسیت زده با جسارت بیشتری به کار می‌روند و گوی سبقت را 
از بقیه شوخی‌ها می‌ربایند، خلاقیت را در نطفه خاموش می‌کنند 
و در نهایت پدید آورنده فرهنگ جدیدی به نام »فرهنگ ابتذال« 
می‌شوند.معلوم نیست چه بلایی قرار است بر زبان، فرهنگ و 
ارزش هایمان نازل شود و چه ساختارهای زبانی و فرهنگی ای 
در حال شکل گیری است؛ اما بطور کلی بر اساس نتایج تحقیقات 
می‌توان گفت، کلیشه های تبعیض آمیز جنسیتی و تبعیض های 
موجود در فرهنگ و جامعه، زمانی اصلاح می‌شود که مبانی فکری 

افراد جامعه تغییر کند.

»هزارپای« زخم زبان به زنان

سینما

کارگردان : ابوالحسن داوودی
یلمنامــه: امیر بــرادران، پیمان  ف

جزینی، مصطفی زندی
ازیگران: رضا عطاران، جواد عزتی،  ب

سارا بهرامی و ...
داستان فیلم

رضا و منصور، دو دوست؛ کیف‌قاپ 
و دزدند. اما خانواده هر دو فکر می‌کنند 
آن‌ها کارمند شرکتی هستند. رضا یک 
پایش را در اثر تصادف از دست داده است. 
مادر منصور کارگر خانه خانواده‌ای پولدار 
است که آسایشــگاهی برای جانبازان 
تاسیس کرده و دختر خانواده، خانم دکتر 
)الهام( مســئول اداره آن‌جاست. او نذر 
کرده است که با یک جانباز ازدواج کند. و 
رضا، با توجه به از دست‌دادن یک پایش، 
می‌رود که نقش یــک جانباز مخلص را 
برای این دختر بازی کند و با ازدواج با او، 

به ثروتش، دست یابد.
کمدی یا هرزه‌درایی؟!

ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که 
در افواه عمومی و در انظــار و در بیرون 
از خانه و حریم‌های شــخصی، درست 
و نادرست‌های اخلاقی، شــدیدا تابع 
ســنت‌های شــرعی و عرفی است و یا 
حداقل انتظار داریم که چنین باشــد. 

درواقــع این‌طورمی‌تــوان گفت که 
ارزش‌هــای اخلاقــی و فرهنگــی در 
جامعه ایرانی، نه تنها نســبی نیستند، 
بلکه قدرمطلق آن‌ها به‌شــدت از سوی 
نهادهــای مربوط و نامربــوط، کنترل 
می‌شــود. پس می‌توان گفــت تقریبا 
تمام مردم ما، درباره درست و نادرست، 
و خــوب و بد، و قبح و حســن اخلاقی، 
دریافت‌ها و باورهای مشترکی دارند و 
این‌طور نیســت که هر کس در کوچه و 
خیابان، هر طور که دلش خواست رفتار 
کند و یا هر چه دلش خواســت بگوید. 
پروتاگوراس می‌گوید در واقع حسن و 
قبح اخلاقی دقیقا به این بستگی دارد که 
شما در کجای دنیا ایستاده باشید. راست 
و درست، و زشت و زیبای ما، ممکن است 
که نه، مسلما در یک نقطه دیگر از زمین 
و برای عده‌ای دیگر از مردم در خارج از 
مرزهای ما، معیار و ملاک دیگری دارد. 
و بر همین اساس، معیارهای اخلاقی و 
فرهنگی که ما به آن معتقدیم، حداقل 
برای خودمان؛ این آدم‌هایی که به‌عنوان 
ملت دورهم جمع شــده‌ایم، تا حدود 
زیادی مطلق است و نه نسبی. و به سختی 
می‌توان از این مطلق‌ها سرباز زد و حتی 
عدول از آن‌ها می‌تواند مجازات هم داشته 
اشــد. اما همین مطلق‌بودن اخلاق،  ب
گاهی افراد را به ســمتی سوق می‌دهد 
که بخواهند و تلاش کنند از فشارهایی 
که در این زمینه احساس می‌کنند، کم 

کنند و به زبان خودشــان، از زیرش در 
بروند!. شاید به همین دلیل است که هر 
فرهنگی، در دل و کنج و پستوهای خود، 
فحش و ناسزا و هرزه‌گویی هم دارد. دیوان 
بعضی از  شاعران قدیم خودمان را هم که 
ورق بزنید، بــه هجویاتی برمی‌خورید 
که ترجیح می‌دهید آن‌ها را از دســت 
بچه‌ها دور نگه داریــد. اگر در فرهنگ 
قاشی و مجسمه‌سازی، هنرهایی  ما، ن
مذموم و ناخواســته بوده‌اند و نمی‌شد 
و نشــد که در قالب آن‌ها، به وجه شریر 
بشــری )که نمی‌توان وجودش را انکار 
کرد( پرداخت، اما، عرصه‌ای به نام ادبیات 
بوده و هست، که فرصت غنیمتی بود و 
هست برای هرزه‌نگاری و قباحت‌زدایی 
و رهاکردن آن وجه شــریرانه‌ای که هر 
چه بیشــتر بر آن فشــار وارد می‌شود، 
ســخیف‌تر و پلیدتر خود را می‌نمایاند.
این‌ها را گفتیم که بگوییم که »هزارپا« 
یک فیلم »کمدی« نیســت، که حتی 
به این ژانر نزدیک هم نمی‌شــود. این 

فیلم صرفا فرصتی فراهم می‌کند برای 
تخلیه هیجان‌هایی که تماشاچی از بروز 
و نمایش آن در ســطح جامعه، و به‌طور 
آشکار، منع و محروم شده و معلوم هم 
نیســت که آن منع، با این نمایش، چرا 
باید تا این حد خواهان و تماشاچی داشته 
باشد و آنان را بخنداند؟ معلوم نیست؟ نه! 
حرف‌مان را پس می‌گیریم. کاملا معلوم 
است. ما از این‌طوری بودن، از این همه 
خوب و اخلاقی و مبــادی آداب بودن و 
رعایت‌کردن اصول و ارزش‌ها )فرهنگ 
بماند( خسته شده‌ایم. ما فکر می‌کنیم 
اخلاقی بودن، درســت و به‌جا صحبت 
کردن و رعایت عفــت کلام در حضور 
دیگران، دستوری است که از بالا آمده و 
در این سرزمین، هر چه از بالا فرمان داده 
می‌شــود، نوعی بازدارندگی و مقاومت 
تولید می‌کند. آن‌چــه هیئت حاکمه 
توصیه می‌کند و می‌طلبد، معمولا نوعی 
مقاومت ایجاد می‌کند. این مسئله است 
که جای فکرکردن دارد و پاسخ می‌طلبد. 

فقط بخندیم!
»هزارپا«، پدیده تازه‌ای در فیلم‌سازی 
گیشه‌پسند ایران نیست، فقط مرزهای 
برخی رفتارها و هنجارها را جابه‌جا کرده 
است. و از همین‌جاست که می‌خواهیم 
درباره آن‌چه ما را فقــط می‌خنداند و 
می‌گذرد و آن‌چه مــا را می‌خنداند اما، 
جایی هم در ذهن‌مان اشغال می‌کند، 
حرف بزنیم. »کمدی« ژانری است که 

حتی قوی‌تریــن کارگردانان جهان، با 
احتیاط به آن نزدیک می‌شوند یا اصلا 
سراغ آن نمی‌روند. آن‌ها )آن کارگردانان 
بزرگ!( معتقدند کــه خنداندن مردم، 
کار آســانی نیســت. چون قرار نیست 
برای خنــدان آن‌ها، یــک آینه جلوی 
مردم بگیرند و بگویند: نــگاه کنید! ما 
داریم خودتان را همان‌طور که هستید 

نشان‌تان می‌دهیم؛ پس بخندید!
کافی است سری به دنیای کمدی 
چاپلین بزنید )و چه قیاس مع‌الفارقی!( 
تا روشن شود درباره چه حرف می‌زنیم. 
آن‌چــه چاپلیــن در روزگار خودش 
به‌عنوان کمدی تولیــد کرد، مردمان 
آن عصر و دوره را می‌خنداند، اما در کنار 
خنده و پس از آن، تماشاچی، در خود 
نوعی استعلا احساس می‌کرد، چاپلین 
از فقر و بی‌تفاوتی، از انســانِ معصومِ 
رها و تنها شده و تک‌افتاده در جامعه، 
تصویری اغراق‌شــده نشان می‌داد که 
برای تماشــاچی گرچه خنده‌دار بود، 
اما در نهایت، آن‌چه تماشاچی چاپلین 
با خود به خانه می‌بــرد، نوعی اندوه و 
احساس نوستالژی بود. چاپلین، انسان 
روزگار خود را با خندان، به معصومیتِ 
درونش ارجاع می‌داد و شاید به‌همین 
دلیل اســت که امروز و در ایــن روز و 
روزگار، ما با تماشای چاپلین، چندان 
که باید و شــاید، نمی‌خندیم و بیشتر 

به‌فکر فرو می‌رویم. 
داستانِ فاجعه‌باری که در جامعه و 
فرهنگ ما اتفاق افتاده، این است که بین 
مردم عادی )و بگذارید بگوییم »عوام«( 
و خواص و روشنفکران )که سطح بالای 
فرهنگ و دریافت‌شــان، هیچ ربطی به 
مدرک دانشگاهی‌شان هم ندارد( فاصله 
بسیاری افتاده است. سینما و هنر به‌طور 
کلی در جامعه ما، دو نوع مخاطب عمده 
دارد، مخاطبی که می‌توان او را به‌راحتی 
به سینمای گیشه کشاند و میلیاردی 
فروخت و مخاطبی که او را در هیچ‌کدام 
از این ســالن‌ها و گالری‌ها و کنسرت‌ها 
و ... نمی‌بینید. او در خانه‌اش، در کنج و 
پستوی ذهنی خودش، نشسته و شاید 
حتی پناه گرفته و در حال رشد خودش 
است به گونه‌ای دیگر و با روش‌هایی دیگر. 
مخاطب خاص، مدام در حال گره و پیوند 
زدن خود است با منشاء و اصل فرهنگ 
و به همین دلیل، به‌راحتی نمی‌توان او را 
خنداند، گریاند و اصلا به گیشه کشاند. 

انتخاب دیگری نداریم!
در باره اما و اگرهایی که در بالا گفته 
شد، با بسیاری از تماشاچی‌ها صحبت 
کردیم. خیلی‌ها می‌گفتند که ای بابا چرا 
سخت می‌گیرید، خب کمی خندیدیم ) 

متوجه نبودند که این خنده، کمی نبود، 
در حد انفجار بود همراه با دست و هورا و 
سوت!( بعضی‌ها هم طلبکارانه از ما سراغ 

گزینه بهتر را می‌گرفتند. 
در هر زمینه‌ای، وقتی انسان امکان 
انتخاب‌های کمی دارد و همین امکان‌ها 
را هم دوســت ندارد یا نمی‌پســندد، 
می‌توان به »روزه‌داری« متوســل شد! 
بی‌شک، روزه‌داری و پرهیز از خوردن هر 
غذای ناسالم و بیمارکننده‌ای، به معنای 
گرسنگی کشیدن نیست. به معنای کم 
و گزیده خوردن است. این »گرسنگی« 
است که ما را وامی‌دارد، هرچه جلوی‌مان 
بگذارند، بخوریم و چون گرسنه‌ایم، از 
خوردن آن لذت ببریم. گرسنگی به ما 
جرات و جسارت انتخاب نمی‌دهد. آدم 
گرسنه، سنگ هم می‌خورد! اما حاصل 
این همه‌چیــز خواری، مــا مخاطبان 
آسان‌تر از آسان‌پسند شده‌ایم؛ و مگر نه 
این است که شما، آن چیزی هستید که 
می‌خورید... و این خوراک، هم خوراک 
جسم را شامل می‌شــود و هم خوراک 

روح و جان را.
    

بی‌شــک، فروش میلیــاردی چنین 
فیلم‌ها و اقبــال چنین موضوع‌هایی، 
نشان از خلائی بزرگ در فرهنگ و هنر 
ماست. این نشانه، باید هشداری باشد، 
برای آنان‌که هنــوز دل گروه فرهنگ 
این مرز و بوم دارند. گروهی که به خود 
جرات تقدس‌زدایــی از »جانبازی و 
جانبازان« را می‌دهد، دارو دسته‌ای که  
با وجود این‌همه تلاش و کار فرهنگی در 
زمینه شکستن کلیشه‌های جنسیتی 
در مورد زنان، هنوز آنــان را ابله‌های 
معصومی نشــان می‌دهنــد که چه 
چاق باشند و چه روی فرم، در نهایت، 
موجودات بی‌دست و پایی‌اند که دنبال 
پیدا کردن شوهر آینده خود هستند ) یا 
با نذر و نیاز و با نیت »قربانی« کردن خود 
یا با فریب و نیرنگ و توسل به عشوه‌های 
بی‌مایه و از سکه افتاده(، بی‌ملاحظه 
و صریح بگوییم؛ خطــر بزرگی برای 
فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های اجتماعی 

ما هستند. 

چه‌قدر و از چه‌چیز، هزینه می‌کنی فقط بخندی؟!

شوخی‌های بی‌پرده بر پرده سینما
»هزارپا« یک فیلم »کمدی« نیست، که حتی به این ژانر نزدیک هم نمی‌شود. این فیلم صرفا یک فرصتی فراهم می‌کند 

برای تخلیه هیجان‌هایی که تماشاچی از بروز و نمایش آن در سطح جامعه، و به‌طور آشکار، منع و محروم شده و معلوم هم 
نیست که آن منع، با این نمایش، چرا باید تا این حد خواهان و تماشاچی داشته باشد و آنان را بخنداند؟

بحران آب
دغدغه پنج فیلم مشهور

تامین آب آشــامیدنی ، یکــی از اصلی‌ترین 
دغدغه کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا 
می‌باشد. آب آشامیدنی که رفته‌رفته به دلیل 
گرم شــدن زمین، دچار کمبود شــده و عدم 
مدیریت آن می‌تواند یک بحــران را در آینده 
شکل دهد. از این جهت، سراغ 5 فیلم مشهوری 
رفته‌ایم که به بحران آب اشاره داشته‌اند و در 
اغلب آن‌ها بحران کم‌آبی پس زمینه داستان را 

تشکیل می‌دهد.
5- ال دورادو )El Dorado( : فیلــم » ال 
دورادو « با بازی جان ویــن اگرچه ارتباطی با 
آلودگی آب ندارد، امــا حول محور خانواده‌ای 
دامدار اســت که آب شرب‌شــان توسط یک 
دامدار دیگر قبضه شده و در این وضعیت جان 
وین و رفیقش وارد معرکه می‌شــوند تا دامدار 
»آب شرب دزد« را ادب کرده و عدالت را ایجاد 
نمایند. » ال دورادو « به‌خوبی مسئله کمبود 
آب را در دوران غرب وحشــی مطرح می‌کند 
و ضرورت اهمیت آن‌را به مخاطبش یادآوری 
می‌کند. هرچند که فیلم بهرحال حول محور 
تفنگ و هفت تیرکشی اســت و دغدغه‌هایی 

جدا از آب دارد!
 ) A Civil Action ( 4- فعالیــت مدنــی
: فیلمی کــه در دهه 90 با بازی جــان تراولتا 
ساخته شد و اتفاقاً اثری خوش‌ساخت هم بود 
که خیلی دیده نشد و تحویل هم گرفته نشد. 
داستان در ایست ووبرن مینه سوتا رخ می‌دهد 
یعنی جایی که دو چاه شــرب با پســاب‌های 
صنعتــی آلوده شــده و همین اتفاق ســبب 
ابتلای کودکان شهر به سرطان خون و متعاقباً 
مرگ‌شان شده است. به همین جهت مردم به 
کارخانه‌های صعنتی مشکوک می‌شوند و به 
سراغشان می‌روند.» فعالیت مدنی « در بخش 
بازیگری یکی از آثار خوب ســال 1998 بود و 
یک نامزدی اسکار را هم برای رابرت دووال به 
همراه آورد. فیلم هم‌چنین یک جان تراولتا هم 
دارد که در آن مقطع اعتبار بسیاری در هالیوود 
داشت و می‌شــد فیلم‌هایش را با خیال راحت 

تماشا کرد!
3- کتاب الــی ) The Book of Eli ( : فیلم 
پسا آخرالزمانی با بازی دنزل واشنگتن و گری 
اولدمن کــه در آن تمدن از بیــن رفته و کلید 
موفقیت و سلطه بر انسان‌ها، تسلط بر منابع آب 
است. در واقع در داســتان فیلم هر گروهی که 
به منابع آب شرب تسلط داشته باشد می‌تواند 
مطمئن باشــد که قدرت در اختیار اوست و بر 

انسان‌ها مسلط است.
2- دنیای آب )Waterworld( : فیلم پرخرج 
آقای کوین کاســتنر که یکــی از بزرگ‌ترین 
شکســت‌های تاریخ ســینما هم محســوب 
می‌شود، از جمله فیلم‌هایی است که به مسئله 
آب می‌پردازد. داســتان فیلــم در آینده‌ای 
رخ می‌دهد که بشــر کلًا روی آب قرار دارد و 
دسترسی به آب آشامیدنی یکی از کلیدی‌ترین 
اســتراتژی برای موفقیت محسوب می‌شود. 
» دنیای آب « پروژه بلنــد پروازانه‌ای بود که 
کوین کاستنر که در آن مقطع ارزشمندترین 
بازیگر هالیوود محسوب می‌شد، نقش بسزایی 
در ساخته شدنش داشــت اما فیلم نتوانست 
رضایت‌هــا را فراهم نماید و به یک شکســت 
عظیم تبدیل شد و جایگاه کوین کاستنر را هم 

در هالیوود متزلزل کرد.
 Mad Max: ( 1- مکس دیوانه : جاده خشم
Fury Road ( : فیلم اکشــن جورج میلر نیز 
یکی از مطرح ترین فیلم‌هایی است که با پس 
زمینه موضوع کمبود آب ســاخته شده است. 
در دنیایی فیلم »مکس دیوانــه« کمبود آب 
شرب اصلی‌ترین دغدغه ملت است و آدم‌های 
بد ذات داستان نیز به واســطه تسلط‌شان بر 
آب و مردمی که برای نوشــیدن قطره‌ای آب 
تقلا می‌کنند، قدرت را به دست گرفته‌اند و به 

راحتی بر آنان چیره شده‌اند.
» مکس دیوانه : جاده خشم « با کارگردانی عالی و 
جلوه‌های ویژه خیره کننده، یکی از جذاب‌ترین 
اکشن‌های تعقیب و گریزی است که می توانید 
در ســینما پیدا کنید و به‌راحتی به تماشای آن 
بنشینید و البته این نکته را هم هنگام تماشای 
فیلم به خاطر بسپارید که تمام بلاهایی که در فیلم 

مشاهده می‌کنید، نتیجه کمبود آب است!

پرده نقره ای

آذر فخری، روزنامه نگار

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی

همین مطلق‌بودن اخلاق، 
گاهی افراد را به سمتی سوق 
می‌دهد که بخواهند و تلاش 
کنند از فشارهایی که در این 
زمینه احساس می‌کنند، کم 
کنند و به زبان خودشان، از 

زیرش در بروند!

»کمدی« ژانری است 
که حتی قوی‌ترین 

کارگردانان جهان، با 
احتیاط به آن نزدیک 

می‌شوند یا اصلا سراغ آن 
نمی‌روند


